11۷۲۸ ۷ 


۱6( عناز[۳۵ - 6تاصعصهم ) 52 ۵۲ طمتامعآمن) خر 


(طمععض 20ه01] ۱۷ رو 


و ۳ 
ری 


ال 


ری 


تصححصع2 محصهل ۲ مونععن مومت 


روی جلد : طرح از استاد زمان زمانی 


مهرماه ۱۳۳۷ دو هز ار جلد درچاپخا ناصیح امر وز چاپ‌شده‌است 


گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش 
میگویم و بعد از من گویند به دستانها 


در روزگار پرباری که با یارانی یکدل و یکرنگ. 
در پناه درایت «علی اکبر صفی پور» مدیری با تدبیر 
و «امید ایران» او گرد آمده بودیم. در حاشیه‌ی 
صفحه‌ی اخر مجله, ستونی داشتم که با امضای 
«محسن » نامه هائی به «سیماجان» می نوشتم. 
عاشقانه هائی که از عشق بزرگ به ایران و ایرانی 
رنگ میگرفت. 

زمانه. زمانه‌ی در پرده سخن گفتن بود . اماجنانکه 
می‌بایست. مخاطبان خود را یافت و تیری بود که بر 
نشانه می نشست و اقبال همگان را با خود داشت. 

وقتی « امیرکبیر » مجموعه‌ی این نامه ها را به 
صورت کتاب کوچکی نشر داد , دوگانه مردانی از 
میان خودمان؛ پرده دری کردند و نتیجه آن شد که 
باز. چند ماهی برای چندمین بار در زندگی «مهمان 
اقایان » شدم و همین موجب شد که «سیماجان» چند 
بار چاپ شود. 

حال که پس از چهل و دوسال. چاپ تازه ای از این 
مجموعه بیرون میأید. می بینم که از آن عشق بزرگ. 
همچنان سرشارم و میگویم و بعد از من گویند 
به‌دستانها 

محمد عاصهی 
مهرماه ۱۳۷۷ 
جمهوری فدرال آلمان 


محمود عبرم 


پس ازآنکه‌نامه‌های 2محسن» به «سیماجان» 
درامید ایران انتشار بافت » خیلی‌ها خواستند سیما را 
بشناسند و خیلی‌ها هم خواستند که محموعهٌ این نامه‌ها 
جدا کانه چاپ شود . 

تومیدانی که نمیتوانم سیمارابدیگران بشناسانم؛ 
اما قبول کرده‌اممجموعة این نامه‌هارا منتغر کنم هرچند 
ه رکز چنین فکری‌نداشتم . 
عمیق وسوزانی‌بوده است که تو ومن وامثال تو و من را 
میسوژاند ۰ 

توبهترازمن میدانی که رو ز کار ما ء زمان بیان 
سرراستآنچه ميدانيم وميخواهيم نیست وای‌بسا که کل 
پژمرده و بربادرفته باك عشقء سپربیان حقایقی می‌شود 


که ازعشقهای آتشین وجاویدان نیرومیگیی ند . 

محمود عزیز ‏ اولین نامه‌ئی‌را که بسیما نوشتم 
برای توخواندم. آ نراپسندیدی ودرواقع این‌تشویق‌توبود 
که باتش درون‌من‌دامن‌زد ونامه‌ها ادامه بافت؛ پنابر‌این 
هر جمد ابن‌نامدهاً از زو قلم‌من‌جاری گذتدا ند اما تو هم 
درآ نها سهیم بوده‌ثی و کنون که‌نافسنت نقاب من > 
فرو افتد و نامه‌ها جدا کانه چاپ شود تو باید آنها را 
هرطور صلاح میدانی تنظلیم کنی» زیر این‌کار دیگر از 
عهده من ساخته نیست ویقین‌دارم که این‌نامه‌ها از زیر 
دست‌تو؛ دلپذبرتر ومعالوب‌تر بیرون‌خواهدآمد . 

اينك این تو واین «سیماجان> من . 


مج بل عاصه‌ی 
مهر ماه ۷۱۳۷ 


عاصمی‌عز یزم 


بکبارو بر حذا ی نم ترده‌لی له دست هر آدر آن 
بگذ ار ی‌و منوم‌حر فی ندارم۰ذر این ز ما که «رستهای نیجار 0» 
بجائی نمی رسد و «جاره جز بیرهن در بدن» ند ار ند» 
ِ بمن تخلیف کر ده آی که در ناهههای آودست ببرم و 

خوب‌هیتنی که سیمار اند یگر آن نمیشناسانی. ممیما 

در حقیقت‌دتار ای میعو ) زداز ۲ نچه‌ در دل دبگران 
میگذر ۵ بدر ستی باخبرشود ٩‏ 

هبا :طور که و شته آی ] نجه در زیر نام «سیباجان » 
(وشته شده‌است هیجا نا نیاست که‌هر چند از نو لقلم توچاری 
شلد ۵ | ده خحیلی‌ها در ان سیم لسدعل ه 

ا گر ! کون زمان بیان ‌سرر است درو‌ها پیست» باند 
امیدد اشت آن‌ر و ز کار دور نباشد که بر بان‌حافظ : 


ببا نك چناث بگونیسم آن حکاجتهسا 
کهاز نهفتن آن ود زگ مسرنه «دار۵» جوش 

محمد از یز م 1 

نامه‌ها پت‌ر ایکبار د بگر خو | ندم و اا نجا کهازدستی 
تا تو ان هدن ار هیا مد آ نهار) پس‌و یش کرد هام و امیذو ارم 
حالاا له بمن‌جنیی اخدیاری و اده لی‌هر ۱ از لن‌دخا ات مخعصر 
خو اهی بشید 

خیلی جیز هاهست که مخصو صاً در آبی‌روزها که 
بارغمی تازه بر دلم‌سنگینی می کند»میخوادم با تووره‌یان 
مگر خون ]ین نامه‌های لطیف‌وحساس تو» بسیاریاز گفدنی‌ها 
رانگفتها ند ٩‏ 

دلم‌می‌خو است نقاش می‌بودم و بر ای‌هر يك‌ازاین 
نامه‌ها طرحی‌میساخدم یا آهنازی‌بورم تابر ای‌هر يك» 
تراله ی بوجوده‌یآوررم» امااکنون که کاری‌ازهن ساخته 
نیست آنهار؟ بهمین‌صورت که هست بو بازم ی گروالم ثا 
هر طور و لت میخو اهدچاپ و منتشر کنی‌و مو فقیت تر ابر ای‌تمام 
کارهایت آرزف هی کنم 


محمود تفضلی 
مهر ماه۱۳۳۷ 


سیماجان 


, .له آنشم ونه‌اشکم ٍ 


سیاهی اندوهم که‌بسان آبری‌تیره‌می بارم و آنسان 
که‌دیده‌شی زیر ر کب‌ارهايم» سرخی کلپب‌ای عشق را 
میپرورأنم؛ 

سیماجان؛دراین تنهائیظام حس‌میکنم.هیچکس 
آنچنانکه من‌انسانها رادوست میداشته‌ام» دوستم تایه 
ای 


دلمیخواست بیخود باشمو فیمم؛اما حس‌میکلم و 
میفهمم که عشقهايم راپایانی‌نیست. 

توخوب میدانی کهعن‌هر کر جر با خندهء‌های 
أشاك فنندیده‌ام ولی‌هميشه لبخندی‌بوده‌ام که‌بسافروتنی 
پسیار. لبپارا بوسیده‌ام. 


سیماجان! دلم‌میخو است يك‌ات‌موسیقی باشمو در 
هرقلبی آشیان کنم و بدا نم که چکونه‌بایدبلرزانم. 

موسیقی میلرژاند. اما عشقی که مرا آتش‌برنده 
هر کر موسیقی‌نیست. موسیقی‌را عشقبابوجود آورده‌است 
ولی‌عشقپا راچه کسی ایجاد کرده:... شاید زن:... اماء! یا 
زن‌از موسیقی بز رکتراست ویا آهنك وشعر؟... 

یقین است که زنی وجودم را آ تش‌زد. شاید مادرم 
بودکه اين آتش‌رادر نهادمن شعله‌ورساخت وتایدهم کس 
دیگری... اماخوب میدانم کهنه‌مادرم بمن‌عشق آموخت 
ونه‌زنی دیکر... بلکه رنجپا مرا پروراندند و سیماجان! 
اینرا بدان که‌آنچه. رنجبا بپرورانئد شکوه و عظمتی 
تردیدناپذیردارد وهوسپاو غرورهای نابجاءهر کر نخو اهند 
توانست‌اژ جلال وعظمت آن‌بکاهند. 


۰ حق‌باتست» من‌هميشه تنپایم. اما تنهائیی‌ای 
من» تنها نیستند ... دردتیای تنهائی خود» شورو غوغائی 
دارم. 

این‌سکوت وخاموشی» طوفان‌میراید.درابرهای 
شیاه‌رعد میغرد وبرق‌میخندد. 

منپم هدتپاست ابر آلودم. آسمان!ندیشهام گرفته 
ودرهم است. اماتوخوب میدانی که این آسمان خواد 
باریدو پس آزباریدن» کلپای‌سرخ عشق و امیدر أخوآهدرویاند. 
آسمان اندیشه‌ام خلق می‌کند و می‌آفریند. ابراستو 
میبارد. 

نمیخواهم وعط کنم و فیلسوف باشم»اها انسانیت» 
| ندیشهو تفکر لاژم‌دارد. 

منپم‌مثل همه شعرا ؛ ازپس‌تار کیسوان شبرنك » 
صبی‌خورشيد زده‌نی‌را آرژوميکنم .بدنسال یلدای دراز 
کابوسپای سیاه‌وحشت؛ سحرروشنی بمن»بخندد..«ن‌بخاطر 
این آبخند جان‌میدهم!... 


۱ 


سیماجان؛ بخند» بخندیم. زیر! شب تاريك‌را باید 
درخشان ساخت وتنهائی‌ها را بغوغاشی شورانگینر بدل 
کتر و 

حق با تست؛ خیلی‌ها مثل من تنبا ودراین شب 
دیجور پنهانی‌ازعشق سخن میگویند. امامن‌میکوشم که 
سرود انسانی خودراروشن وبی پروابسرایم... 

وشاید ا وازعشق وامیدی که درتنبائیهای‌شبانةٌ خود 
میشنوی» آوازمن باشد. 

فرشتگان مدتهاست کهبابالپهای خستهو چشمپای 
بسنه آژژمین مابیم‌دارند ودراترو ای اسرار اش ملکوت 
خفته | ند. ۱ 

ومن‌در تنهائی‌زمینی سرودخود را میخوانم... 

بیاهماهناث شویم. 

بیائید هماهنث‌شويم. 


ار 


کاغن آورم. 


میخواستم خودم را بکلمات بیاویزم و آشفتگی 


میخو استم | نچه‌رادیروزهیان‌ما گذشت برروی 


سوزانم رادرژیر زنجیرسطور بخو بانم. 

میخواستم آ نچه‌تومیگفتی ومن نمی‌شنیدمو آنچه 
راچشممن بتومیگفت‌وتو نمیخواستی بهنوی اینجا ثبت کنم. 
مییخو استم بنو یسم که‌چگوند کلبة سردم جان کر فته است‌و 
درو دیوارخانهام کدخانةً من‌نیست» برایم دوست و عزیز 
شده‌ند. 

میخواستم برای‌خودم بگویم که‌چگونه کلپسای 
قالی کهاززیر پاهای تو گذشته‌اند» زبان باز کرده‌اند و 
نقمهٌ شورانگیز خود رادرسکوت تنهائی‌من‌سر میدهند. 

میخواستم تمام آ نچه‌در قلبم‌میجوشد وموج میزند 
پیرول بر برم. 

آماحیفم آ مد کهآ نچه‌میان‌من‌وتستدربرابرچشمان 


۱۳ 


بیکانه وناآ شنافرار کیرد... آیاچه کسی میتواند بدنیای 
ماء بدنیای‌درون‌ماراه پیدا کند؛ مگرماميتوانيم باعماق‌روح 
دیگرانراه داشته‌باشیم؛ 

سگذاز حرنجفدل خوحرابگذارم و | نچه: را هر آن 
هطست و تو میدانی برای خودم... نهه برای خودسان 
نگاه‌دارم. 
ِ نمیخو اهم کهدیگری‌را بنپانغانثروجم راه دهم... 
| نجا خانهً تست‌ودنیای ماست وتودر آنجا روح‌مر | عریان 
دیده‌ثی» 

بگذار حر فهایمان‌برآی‌خو دمان‌بماند 

حرفبائی که نبا از ماو برای خودمان ایست... 
حرفهائی‌از عشق, ازعشفها. ازعشقهای‌بزرك که‌ازخون رنك 


گر فدداند. 


۱۳ 


۰ درهن [ تشی‌است که لحظه‌ئی‌خاموشی‌نمی‌پذیرد.. 
در من جوششی است که دمی‌آرام نمیگیرد. 
ومن»ظیر همه آتشها وجوششهاهستم.. 

ااکر زبانه های سوزان مرا نمی‌بیند» کنساء من 


اینجا سرپوشپای فراوانی تعبیه کرده‌اند. اینجا 
چشمپائی کههمه چیزر امی‌بینند, قدرت دارندبسا چیرهار| 
که‌مطاو بشان نیست‌بینند. 

اینجادنیای شگرفی است‌و کرم‌ترین وپرشورترین 
احساس آدمیزاد درسردخانةً دلپا بخامو شی‌میگ رایدو بیجان 
هیشو د. 

ایتجامعا نی دک کون‌شده استو اندانداگ کلمات 
شادیو آسود کی فراموش‌میشوندو انسانیتو جوانمردی 
درنمایشگاههای موزه‌هاجای‌میکیر ند. 

اینحاجتی ءشقپاهم مفاهیم‌تاژه‌لی‌پیداً کرده‌اند ودر 


ه۱۵ 


چنین‌حال واحوالی‌من‌میخواهم ظپ رهم تشپاوجوششهائی 
باشم که درحکم‌سیمرغ و کیمياهستند و چشم براه رستخیز 
پرشوری داشته باشم که‌جان وجوانی خود را براه آن 
نهاده‌ام. 

چه باید کرد؛ سیمای‌خوب‌من؛ از نچه‌هستم‌بیرون 
نمیتوانم باشم وبهآ نچه دلسته‌ام تا هستم دلبسته خسواهم 
ماند... وچون‌بخود بازمیگردم می‌بينم که‌درمن فریادها و 
خروشپای سالیان‌دراز پنبان‌است ووجودمدریای جوشانی 
است که‌لحطه‌لی آرام‌ندارد. 

دریاهستم سیماجان؛ و تو خوب میدانی که دریا 
هرک آلوده‌نمیکردد بلکه آلود کیبا را میشوید ومن با 
اینهمه‌در برابر بساآلود کیپا وشکها تاتوانم. 

من‌بیشتر ازخشم‌دریا ضیب برده‌ام وخوشتر دارم» 
کین خواه و انتقام‌جوباشم و بخونخواهی اشکهای ريخته 
ودلهای باخته برخیزم. 

اشکپائی که درسکوت سرآژیرمیشوندو یکدنا 
شوروهیجان وجوش وخروش‌هصسراه دارند. 

لب‌باز نمیشودولی‌میلرزد وزیردندان فش ده‌میگردد 
وچشم‌غیبارد... 

میخواهم کیفرچنین اشکپائی‌باشم..چرا که خود 
بارهاچنین کریسته‌ام وهم| کنون‌نیز بدینسان ميگریم. 


۷۹ 


۰ شعرمولویراهیخو اندم که: 

دی‌شیخ با چراغ همی کشت کرد شهر 

کر دیو ودد ملولم وانسانم آرزوست 

ویادم آمد که نوشته‌بودند: 

«دوران ماء باانسائیت و پایمردی» بیگانسه شده 
آست 4 

ولی‌من باورنمیکنم وقبول‌ندارم. 

آیا آعکان‌دارد که عشفپامنی برراء وأنانی خود 
راازدست‌بدهند؛ و آیا کلمات امیدوژند کی» فرسوده و پیر 
میشوند؛ آیاقلبپا تپش خودرافراموش میکنند؛ و دیکس 
چشمپانمی‌بینندو نخواهنددید؟ 

من‌باور میکنم که: «انسان عصرما زخمی درروح و 
دردی درقلب‌دارد؟ ولی‌با اینپمه‌انسان است... میغپمدوحس 

بپرصورت سیماجان! باورنگردنیپای ژیادی‌راباید 


۷ 


باور کرد» نه برای هميشه . بلکه برای يك لحظه, برای 
امامن» از نپائی که‌تمیخو اهندباور کنند که سا 
تلاش‌ميکنيم وازخون‌دل واش‌چشم. شعر سرود ایمانهای 
پرشورانسانی رارنا‌وروشنائی می‌بخشيم» بیزارم. 
منهم‌قبول‌دارم که‌انسانیت» زیر پای ستوران‌افناده, 
لکدمال‌نده ولی‌ميدانم که در کار تلاش برای رستاخیز 


است . 
عن انسائیت وامید زند گی‌خودرا حفط خواهم کرد 

3 رگا تیزی بر ندهٌدشنه ثی‌نیرومند درقلب کسانی که 
با عفاهيم بزرك و عمیق وعسالی بشری بیگانه‌اند فرو 
خو آهم‌برد... 

قلب آنپائیکهدرخلوت کوچه‌های کایوین زده 
بانتظار کشتن چراغهای امیدند ومیخواهند عابری » جر 
وحشتبای تاپاك | واز نخواند... 

سنْ آنبا ۱ و ذوای‌سیماسان! تخو اه 
که‌آنها راببخشم. 


۱۸ 


۰ آ نپا که کریختند ناچارروزی‌بازخواهند کشت؛ 
ومن برایآ نروژ. کل‌های سرخ قلبهای بدیوار کوبیده را 
آماده نکه داشته‌ام تاشرمسارشان سازم . 

همه حرفپایشان را باید کوش کرد » | گرهم‌چیزی 
نگویند ونگفتندباید بحرفشان آورد... شاید بیماربوده‌اند؛ 
شاند" معشوقه هایشان با شاخه‌های کل باس باتظارشان 
آیستاده‌بودند شاید بضا ند تسیر ده‌دودند ومادری چشم‌بر آه 
دآشتتق زهکانه ی هد اند ا ۰3 

شاید عشقشان خیلی ؟رم و خونشان خیلی سرخ 
شود ... 

تواخمپایت‌را باز کن ونگران نبا .. بازخواهند 
کشت وروسیاه خواهند بود . 

بپرصورت؛ من‌شرابی تیه درخانه دارم که ازآ نها 
پذیرائی کنم» خانه‌ام‌هر کر ازشراب تلیخ خالی نیست . 

سیماجان + در آنروز دستهای من برای فشردن 
بضی دستها خواهد لرزید ؛.. چرا که باوجود شادی هم 
جوانمردیپا که بر سر پایم نکه داشته‌اند . اندوه هم 
تاجو انمردیپا پیرم کرده است . 

1۹ 


این«مینای» من» مینای خواهرم» حالادیگر 
پله‌هارامیگیرد ودرست تااطاق من‌میا بد و آ نجا سرمیکشد 
وبا زبان کود کی‌مرا بخود میخواند . 

تومیدانی که چقدرمن باین خواهرم علاقه دارم ؛ 
او ازخون من است و تا اندازه زیادی روح وجاش بمن 
رفته آست... آثوقت بجه‌های او و«هادی» دراین‌روز کار 
تنهائی بچه‌های خودم هستند ... توخوب میتوآنی بشهمی 
چرا این‌حرفرا هیز نم ... 

«نیما» و«مانی» بچه‌های دیگرخواهرم را تازه 
دیده‌آم» اما این یکی این«مینا» را اژوقتی کهنمیتوانست 
کسیرا بغناسد» شناخته‌ام و با غوش کشیده‌ام من‌شاهد 
تلاش این کودگ بوده‌ام و رشد او را از تردیاث تماشا 
کرده‌ام ... 

او می‌جنبید و میکوشید که راه برود ؛ کوشید و 
کوشید تاتوانست‌بادست وپا بخد » بعد بی کمك‌هیچکس 
ش کرد باستی: اتفاو و اناد اسنکتراه رفت و ایتک 


۲. 


میتواند از پله‌هاهم بالابیاید ومرا بخو اهد . 

من دراین کش و کوشش مطالعةُ فراوانی کرده‌ام. 
درجان این کودك نقش تلاش خودم را . خودمان را 
دیده‌ام ... بادست وپا خزریدیم وسپس ایستادیم وازپله‌هائی 
بالاراتيم ... 

امکان دارد کسی پای مینا» را بگیرد وازپله‌ها 
بریربکشد» دستی بسینه‌اش برنند واورا بمین‌انداز ند .. 

اما او پسی از کمی کریه دوباره تلاش خود را از 
سرمیگیرد ... 
این قائون زند کی‌است وماهمه کودکان وفرزندان 
زند گی‌هستیم ... 

«مینا» چنین میکند ... می‌بینی سیماجان ؛ ينك 
کوداد هم میتوآند بما درس بدهد . 


۳ 


۰ هسایهُ ما دختری بنام 2 آرزو» دارد که حالا 
سه سال‌ازعمرش میگذرد و کیسوان‌طلائی اوچون| بعاری 
از نورخورشید برییکرش میریزد و سبزه‌های امید را در 
چشم‌پای آسمانی نك او بارورمیسازد . 

چند روز پیش نا کپان این دخترك «عصوم » مثل 
ارژو‌های پا کی بر کردنم آویخت و از من جدا تمیشد ؛ 
دستهای پدر ومادری» چون زنجیری اورا درخود فشردند 


سم 


و2ارژو» را آژمن گرفتند وترد خود اندیشیدند کدعلائق 
اسانی باید درتتگنای محبتهای خانواد کی زندانی‌باشد!.. 
اما او گریه میکرد ونمیخواست ازمن جدا شود ... وعن 
میاندیشم با اینکه درژند کی پرحادثه‌ام ۰ آرزوهايم را 
دزدیده‌اند وبال ویر آنپارا سوزانده‌اند» هر کزراین‌آرژوی 
خودرا فرامرش نکردهام ولمیکنم.... 

آرتها قد ای اشك ربخته انده زیر ا مید | سته اند 
ومیدانند که من‌بررخلاف پدر ومادر «آرزو؟ | نبارا زندانی 
تنك ثاربپايم نخء اهم کرد . 


۳ 


سیما جان ؛ 

آرزوهای بشری نباید محدود باشند و کسرنه 
خواهند پوسید وخا کسترخواهند شد » جلوی سیل را 
تعیتوان گرفت » صدای طوفانرا نمیتوان پوشاند وس 
عشقبای بزرله وپاك نمیتوان سدی بست ولواینکه این‌سد 
ازخونو آتش باشد . 

آرژوها ازخا کسترشان لیزبوجود خواهندآهد... 

و بپمین جبت است سیماجان که من مثل همیشه 
«آرزو» را دوست میدارم و آرزو میکنم که پدر ومادرش 
این آرزری مرا عحدود تنگک نظریهای خودشان نکنند ۳ 

آرزوها باید بالو پرشان آزاد باشد . 

اینطورنیست سیماجان ؟... 


۳۳ 


۰ این‌چه حرفی‌است که میزنی ؟ 

چعلورچنین چیزی ممکن است ؛ 

البته که من دلم میخواهد دوست بدارم » دوستم 
بدارند ... اما وقتی دستهای گرم نوازش بخش‌بریده‌میشوند 
ودستی که بسوی ما دراز میگردد ازآستین خیانت بیرون 
اند آستهه ۱ 

وقتی آغوشها . هرزه‌طلب وناباب ونابکارشده‌اند ؛ 

وقتی‌خورشیدیر | که مییرستیم بجای نوروحر ارت 
ژنه کیه. ۱ خن برسردان قیبارد: : 

وقتی‌عشقها » محبتپا ودوستیپا دروغ و بیفروعند » 

وقتی همه چیز از فریب و نيرنك » مایه ورنگ 
یتنا با 
چهمیتوان کرد : 

راستی‌چه میتوان کرد ۲ 

بچه کسی وبچه‌چیزی میتوان عشق داشت؟ 

اینطور خیره درچشم من‌نگاه نکن ... يك عشق 
سالم دوراژ ریب وریا نشانم بده تا قلبمرا بپای آن‌بیفکنم , 

تا قلبهایمان را بپای‌آن بيفکنيم . 

ما همیشه سیماجان » اسیرعشقهای صادق بوده‌ايم 
وخواهيم بود 


۳۳ 


توق ور 
دستی که بدرو غ دست‌مارا هیفشارد.. 
پاها ممکنست دروغ بگویند.. پائی که راه راست 
نمی پیمید. 
زبانها مسکنست دروغ‌بکویند..زبانی که‌سخن‌دل‌را 


برلب‌نمی | ورد. 
واین دروغپا همگکنست در پرده بماند وه از 
ان‌باخیر نشود... 


درجپان مادروغیای زیادی‌هست که هر کز آ شکار! 
نمیشود ودروغگویان بزر کی‌هستند که نه‌تنها آزدروغ خود 
زبانی نمی‌بینند: بلکه‌سود فراوان میبر ند... 

شهرتهای دروغین که‌درزمان ماباب‌شده‌است. _ 

اینیمه هیاهو برای هیچ تموندئی از ان 
دروغهاست.. 

همه‌می‌تو انشد دروغ‌بگویند وهمه ءمکنست دروعغبا 
رادر نبا ندءاما... 


۵ 


چشمپا نمیتو اند دروغ‌بگویند...مردمك دیدکان 
عاءزبان راستکوئی‌دارد که بی‌تردیداست‌و من‌همیشه, ترا و 
همهرابا این‌زبان سنجیده‌ام ودردی‌بزر از این سنجش‌بر 
سجان‌من نشسته است . 
دریفا که نمیتوانم آ نچه‌دردل‌دارم بیان کنم.چرا کد 
همدرد و همزبانی تمی‌يابم... این‌سخن شیرین ودل انگیز 
سعدی» چه‌خوب مصداأق‌حال»ن است: 
تندرستان را نباشد زخم ریش 
جر بهمدردی نگو یم‌درد خویش 
گفتن از زنبور بیحاصل بود 
بایکی درعمرخودناخورده‌نیش 
تا تراحالی نباشد همچو من 
حال‌من باشد ترا افسائه بیش 
درد من بادیگری نسبت‌مکن 
اونماث بردست‌وهن‌برزخم‌ریش 
دروغو کین رااز جپان بر اندازيم... 
«اقل‌در دنیای کوچك خودهان‌چنین کنیم»این‌غیر 


مهن ثیست. 


۳۹ 


تب کرده‌ام» کرمای‌سوزنده‌ثی از درونم شمله 
میکشد؛ سرم کیج «یرود. 

غیراز تب» آتش دیگری نیز,در جویبار کسود 
شريانپايم میلنزد ... 

آتمی 5 شکلت آور خو اهدبود ۳ 

ولی‌این آ شی‌است که‌اسم | ناغم گذاشته‌ام... این 
نامر آمی پسندی؟!.. 

آین‌شم‌سالپاست که درونمر امیکاود» بپستی‌پرماجر ایم 
چنك می‌اندازد و پیکرم را دردستهای استضوانیش 
میفشارد... 

این تب سالهاست که مرا سگدازف 

تب‌عشق» بپرچه زیباست؛ بپرچه خوب و بپرچه 
پالكاست... وهمه اینپادرتو که عظپر همه این رنجهاشی 
متبلورشده‌اند. 

توخوب میدانی‌سیماجان؛ کهيك‌دریا اشاثورنجم» 
دریائی که طغیان خواهد کرد دریائی که زیرتازیانهٌالماس 


۳۷ 


رناك برق خو اهد افتاد ... 

دریائی که بدون‌غرور و ساکت. در شبپای خلوت 
و ارام ۲بهای‌خود رابرویهم میلفزا ند...ودریائی که‌خشم 
هت‌گیرا گر ومیفردوامواج طو فانی‌خودرا بر میان‌گیزد... 

لابدتوهم چون‌من‌دریارا دوست‌میداری... 

هم | کنون با اینیم‌رنج » ستیغ امواج بلندم بر 
شکوه‌خدائی کوهپای مرتفم‌لبخند میز ند»می‌بینی که‌دریای 
آشكث‌من؛ لبخندهم میزند وتبسم‌هم‌دارد. 

این‌اشك» برنادآیپا عیخندده زیر انمیدآنند؛ وحنتی 
توهم‌نمیدانی که درون‌این دریای کل آلود و طوف‌انی, 
اتمیانن نان ای استرالی ی سوه سر 


درد میکشم؛ تب کرده‌ام وسرم کیج میرود: اما 
سر گیجه‌نگررفنهام... 
دردمن دردنیست» تب‌من‌هم تب نخو آهدبود.. آش 


اشکپایم هر کر برخاك نمی‌افتند بلکه برویپم 


این‌اشکپا» دریائی‌مفرور وتوفنده‌اند. 


۳۸ 


۰ از آ نروزتایحال این غزل‌حافتامرارها نمیسازدو 
درذهنم‌هیگر دد. 
من‌نميدانم خواجهٌ بزر کوار شیراز در آ نروز کار 
جه‌دردی داشته که تغمدلی چنین‌شو را نگیزسرداده است. اد 
یدنم که وجودهرأ] م4 آتشی میسوزاند و صدای حافت 
چقدرمبین احساسو زبان‌حالءن‌است... میخواهم امروزباز 
هم‌این| بیات راباهم‌بخوانيم: 
سینه. مالا مال درد است ای دریغا مرهمی 
دل ز تنهائی بجان آمد» خدا را هسدمی 
چم آسایش که دارد از سپهر تیسزرو ؛ 
ساقیا جامی بسن ده تا بياسايیم دمی 
زیر کی‌را کفتم:این احوال‌بین‌خندیدو کفت : 
صعب‌روزی» بوالمجب کاری» پریشان عالمی 
در طریق عشقبازی؛ امن و آسایش بلاست 
رش‌باد آن‌دل کدبا درد ثو و آهد فرشسی 
اهل کام ونازرا در کوی رنسدی راه نیست 
رهروی‌باید جپان سوزینه خامی بیفمی 
آدمی در عالنم خاکسی تمی‌آید بندست 
عالمی دیگر ب‌اید ساخت وز نو آدمی 
حالاهرطور دلتهیخو اهدتقسیر کین سیماجان؛ 
هررطور دلت‌هییخو اهد. 


۳۹ 


9اه بودی که یا! نیمه‌خوزوالتهاب در هن 
مر ده‌است وان‌اتش بیداو ر زوال گرفته‌و خاکستر شله 
است ؟ 


تو خوب میدانی: «تشی کهنمیرد «لمشه دردل 


من کی‌ميتوانم بدون‌رنیو دغدغدزند کی کنم ؛ 

مگردردهای مراپایانی است ؛ مکر چشمٌ رنجبا 
خشکیده‌اند ؛ 

مگردرقلبم‌زند کی‌مرده‌است / 

آیازند کی بدون‌رنی‌میسر است؟ من‌چنین میپندارم 
که‌عناست زند گی‌در راحپای‌ماست... 

درمیان خنده‌هایم سیب‌اجان؛ درخشش قطر ات 
ععصوم اشك بچشم‌میآید وتوبپتر ازهمدمیدانی که مثل 
شاعردیگر روز کاران‌قديم درقطرات اشکم نیز خنده‌ه‌ای 
پا سروده هیشود و: 


میان گریه‌میخندم که‌چون‌شمع اندر این مجلس 


۳۰ 


خسان. ا ات افستت, ‏ امتا کو ۰ ققفی کرد 
سیمای‌خوب‌من! دستهای پر نوازشت را بر قلب 
راجورمبکش. دوستم‌داشته باش . من‌وتو همیشه از دردی 
تاشتاخته: وعنو [ر یم مییو دهانن: 
دردماء دردعشق عادی نیست وازعشقهای‌بی تابور 
خونین رنك‌دارد. 
عشق بکودکان» عشق بانسانو بالاتراژهمه.عشق 
پمشقبای پاكوعمیق ودردآ لود؛.. می‌بینی که هذیان مسن 
اند کی آشفته حال‌و دیو أنه است؛ز احیر های‌چندی تا 
ولی‌تردید ثیست که‌این سلسله تاپایان‌بپم‌بسته خواهدماند 


وازهم نخواهد کسست. 


۳ 


۰ آزهن تشه که«سیمای توچه‌جور سیمائی 


تعجب‌نکن سیماجان! | دمیزاد کنجکاو است‌ودلش 
میخواهد بکشف رعروراز زند گیها بپردازد وازروی آ نچه 
بنظرش‌نپان و نااشکار میا ید پرده بردارد. 

منپم همینطورم» تو هم از این قاعده بیسرون 


امانکه اشحاست که من‌بر سر دوراهی قرار 
کرفته‌ام»دوست ندارم این‌پرسشها رابلاجواب بگذارم‌ودلم 
هم‌نمیشو آهد تر ابشناسانم. 

توبرای من‌همانطور که‌هستی باقی‌خواهی ماند... 
ولی اینجا حرف‌برسرتونیست...صحبت ازتأثیری است که 
توونام تودرجان ودلم گذاشتهاست ومن همانپا رابدلپا و 
جانپاهی‌نشانم... 

سیمای‌من؛ توعظبر همتزیبائیپا و خوبیهاشی که 
انسانیت وشرف‌راجلوه وجللامی بخشند هسمی. 

تومظرهماً آن کینه‌های‌مقدسو سینهسوزی‌هستی 
کهبطنیان روح] دمیزاد مایمیدهند ومدد میرسانند. تسو 
مظبرسیمای درشتان وتابان آنسنهایی هستی که تا با خر 
انسان‌عاندند وانسان‌مردند... 

تو پر عشقپا» فپرهاوه‌حبتپای‌منی؛ باتمام ساد کی 
وییکناهی قابل ستایشت. 


۳ 


۰ اندكك اندكك نوروز ترديكث میشود. 

فوروز که هیا ید » فروردین بر کتر و باشکوه‌تر 
جلوه‌خواهد کرد وامیدمن که بسان کاجی »همیشه سیر 
بوده است بارورترخم اهد رست و گلپای سرخ و یا قوتین 
عشق‌در قلبم شعله‌ورترخواهدشد.. 

همهحق‌داریم بخندیم ودست بيافشانيمو پابگوبيم... 

سیمای خی بم ۳ هیخو اهم برأیت وف کددوست 
هن؛ دوستی که شمش دوست بو ده‌است تن خانواده‌ئی 
راتشکیل خو آهدداد... 

دیروز وقتی بازباهم درد دل ميکردیم آرزوهایش 
رامیشمرد ازخوبی هسر آینده اش سخنیا میکفت وعشق 
خودش راپاك وحوجه میشمرد وعقیده: اشت کدبیست وشش 
سال‌زند کی پر از رنجش پایان خواهد یافت ونوروزاه‌سال 
رابدرستی‌جهن‌خواهد کرفت . 

عشق پیروز مند وم فقش‌رابر من میکشید » حق 


دارم کهبر ایش دپروژی وسمعادت بخو اه اخر اوهمیشد 


۳۳ 


دوست‌ هن بو ده است و من‌همسیشه دوسعش داشبه‌ام. 

اما سیماجان؛ اوبیم‌داشت کهمثل عشقهای انسانی 
وبرر کش ؛ مثل خودش شکست بخورد‌میکفت : هیچ‌چیز 
بالاتر از انسانیت نیست و اکربخواهد این اولین عشق و 
بیشمر بن عشق او نا کام شود سك جاره‌تی نشو آهد داشت که 
دستپای خودرابان| بپای رودی پرازسنکریزه وست‌گلاخ 
بساید وچون‌طوفان برپیعدالیبای پیش بینی‌نشده بتازد... 

نوروز فرأ خواهدرسید. نوروز دوست‌من عشق‌وامید 
او است؛ او آرزومندبود که این عشق‌آنسانی‌او کامیاب گردد 

باو تبريك بگوئيم » او میخواهد فرزندی انسان 
یرل آند ۰۰ 

دستمای‌منو توباید باو یاوری‌دهد» دوست‌خوبم را 
دريابيم . 

دوستیپار ادريابيم . 


۳۴ 


۰ اززند گی کولی‌ها خوشت هیا ید ؛ 
از ن‌زند کی از ادوبی‌قیدو بندلذت‌مبری که‌همیشه 
درحر کت‌است وگو زج کنو آسگا: 
میگفتیکه‌یکروز ازبالای ایوان کاخ بیلاقی تان 
بچشم‌خود دیدی که پسری‌دردسته کولیپا مرد ؛ اورا بخال 
سپردندو کمترین‌آثری‌ازدردو اندوه‌در ]نان مشاهده نگردی 
وبعد » دلت خو است نوهم انطور باشی ... بی درد وغم؛ 
بی‌درغم؛ راحت؛ آسوده. 
من تم 
شکفتا + توچطور شوانستی بفپمی که سکوت آنها 
پس از بخاك سیردن رشان عللامت أندوه شدیدشان بود ؟ 
چقدرساده‌یی 
7 1 ۹ 1 و9 ». رد۹ ۲ 5 نی 
توقجر‌میسی برسرژدن و مویه درد و درریسین 
عارست تأثر حقیقی آمست؟ . 
میخورد ؛ بغطش را بسینه بر میگرداند تاروز کاری سیندر] 
ق اف 
شیون‌وزاری‌وفریاد ؛ کار کسانی است که جانشان 
اسوده است ونیازبتظاهردارند 
]تخر اتووفان بی آرام 1 صفاتی دوست ۳ 
دارند ؛ عشقو کین آنان عمیقو آ تشین و بی‌ترارل‌است 
۳۹ ۳ ۳:۹ ت ۰ ۳۹ وی به ۲ 
اق کاش مئل [ نبا عشق بورژیم ومثل انپا و دیع 
عشقبار آپیو ند نا کی دوخون گذدر هم هیا یی قل 3 قر ار 
دهمم؛ 
ای کاش‌سیماجان . 


۳۵ 


۰ حالا دیگریپار امد . 

کا کلیپا آو ازمیخو انند ودرولایت ماء دخترآن ده؛ 
با دستهای حنابسته, دسته دسته بنفشه ببازارمیاً ورند . 

حالادیکر آ نچه درخاطرم میجوشد یاد ولایت‌است 
ویاد روز کارانی‌است که دریاو کوه وجنگلزاد گاهم شاهد 
دردها وشادیپا ؛ اشکپا وخنده‌های عن بودند 

حالادیکر بپار آمده است ودرچشم من‌وتومینگرد 
وازآ نچه بین‌ما کذشت ومیکذرد . رخار دژم میکند و 
پتررلشن, برامییرد و آزاینیمه فرراموشکاری که درجان ما 
رخله کرده است اشفته حال و درهم مشود و اي بسا 
که بابرهای خود فرمان بارش میدهد و میبارد و سیلها 
جاری عبگند ۰ 

حالادیگر بپار است سیمای خوب من : کلمات‌شعر 
ونوشته‌ام باید از نوروز شاد و کامیاب » سیرآب باشد ومن 
| کرفقط این شمرشورانگیزرا سالی یکباربخوانم » رنجی 
تخواهم داشت و آنرا بمترلهٌ بهترین هدیهُ نوروزی نثار 
راه توخواهم کرد وخواهم کوشید که شعرنوروز را همیشه 


۳۹ 


بسرآیم وهمیشه بخوانم . 

حالادیگربپار آمده است وتومیدانیو کنجشکپای 
ولایت میدانند که این‌درد خون آلود عشق شعله‌وروپرشور 
من‌است که بلاله‌ها و کلهای یاقوتین؛ رنگ می‌بخشدوععطر 

وهرشبنمی که بامدادان بر کلپای بپاری میخندد؛ 
باد کاراشکپای پاك شب پیش من است . 

سیماخان : خالا دنکن بیاز امه آست و دوستان 
برای یکدیگرنادبهای پا طلب میکنند و کار کران » 
دستهای نیرومند خودرا میشویند » تاکار گاه عظیم رستخیژ 
نوروزی را بگردش آورند ... 

دهقانان بذرمیافانند تا وبدهای رستن‌خوشه‌های 
آینده‌را بمردم بدهند ودختران عشق وقلب خودرا درهم 
مياهیزند وبا آرزوهای فراوان بقلبها و عشقبای ملتپب 
تقدیم میکنند ومن چنین التباب و جوش وخروشی را در 
قلبپا و چشمپا دیده‌ام که از عشق بزر کی با یندٌ روشن و 
پرفروغ سرشاربوده‌اند . 

من در چشمبای درخشان آنان .۰ اقش ترا 
می‌بينم و درچوشش دریای عواج ولایت‌جوش و جلای‌ترا 
میجویم‌وبایقینآ نها هماهنك میشوم کهآ ینده ازآن نیکیها 


۳۷ 


۰ خورشید نوروز ۰ بذری ازطلا می‌پاشد, جوانه 
های آینده بلندتر میروید وخوشه‌های سرخ ویأقوتین نور 
برستون کاخ مرعرین کوهپای بلندمیا ویزد . 
همه‌جا سبراست وامیدانسان تیزطراوت مییابد . 
فرداجشن برر کی‌بپاخواهد کشت‌وتوعیدانی که این عیدپر 
شکوه‌ورتکین همیشه‌شادی‌ها وبپروزی های‌شورانگیزایجاد 
کرده‌است. 
جشن فرخنده‌را استقبال کنیم‌ودر نشاطهای‌نیرومند 
وانسانی‌خویش پای کوبیم 
اما در آستانه طلائی سال نو کسانی‌هستن دکه‌بافقر 
کینهٌ خویش خو کرفته‌اند ودست بکریبانشد . 
آنا نمیتوانشد عاشق‌باشند ونمیتواند درمستیهای 
وروز عغرور » درشوروجنیش رستخیزطبیعت‌ش ر کت کنند » 
اینان‌باماپیکانهنیستند؛ آشنایان قدیمی مایند که‌دستهایشان 
رابعلت چر کین بودن دردستپایمان نميفشاريم . 
هیچ ننکی‌شرم آورترازاین نست که انسائیت را 


۳۸ 


فرافوش کنیم . اما سیماجان » آ نبا که‌پابرهنه‌اند وجدان 
برهنه ویا کی‌دارند . 

شرف آنپا چون لباسشان ژنده تست ... یگذار 
باابرها بربی‌سامالیپای تیره‌دل‌بگیر بيم... 

سیمای‌خوبم هیچکس نیست که نخواهد عشق و 
سعادتو کامیابی پیروز کردد ۳ 

اسال » نوروز خنده‌های چند ساله رافرا‌وش 
کرده است . نوروز امسال بدون عشق وهیجان خواهد 
گذشت. نوروزامسال بارویعبوس و کامی‌کند وسنکین‌راه 
ی‌پيماید. 

زیرا که عشقبا را فقر و کرسنگی باچنگ‌ودندان 
خون | لود» محو کرده‌ودیکرصدائی‌جز بدروغ‌برای تبريك 
بلندنمیشود» دیگرصدائی نیست‌ودرجنگل وحشت‌سکوت » 
هرغبی‌نمی‌خو اند. اما آیا تقصیر نوروزهاست ویسا کناه 
آنهائیکه نوروز رابیفروغ وبیمعنی ساخته‌اند» انسانیت را 
کشته اند وشعله‌های عشق راخاموش ساختهاند؟.. 

سیماجان ؛ بااینیمه حق‌دارم بتوعیدی‌بدهم.عیدی 
من يك‌قلب ويك‌سو کند پا است. 

سو کند باینکه بادستهای زخمدار وخون آلودم ؛ 
قلبآ تسش کرفتةٌ خودرا بسان پرچم شرف ورقت انسانی 
يك آنسان بالانگاهدارم ... بالاتروبااتر تاهمه بینند و 
بدانند که من آنسانیت را بیشتر ازهد:چ زوجرچیز» حتی‌از 
شادیپای نوروز» دوست می‌دارم... 

من ترجیح میدهم شاد نباشم ولی دی گران اشاث 
تریز ند. 


۳۹ 


خن نیج یدهم کد‌نوروز برمن تا بدولی‌دیگران را 
شعله‌ورو درخشان سازد... 

نسوروز ؛ بر من متاب » اماهمة دلیا را روشن 
کن 

نوروز؛ سیمای خوبم راقدرت ان ده که با ینده 
بیندیشد وراه ازچاه بازشناسد وسو کند وقلب مراشایستَة 
اعتماد کن ... 

سو کند می‌خورم که برای عشقبا وشادیپای‌نوروز 
کهیش ازهمه انسانیاست‌اشاك خواهم ریخت وتا نوروژی 
بر ویر نشاط نبینم چشم‌فروخواهم بست... 

وروز؛ أی روزجوانی وشرف؛ روزخون وشرآب! 
روزیاد کارهای‌در خشان؛ بر ای‌ماشر اب‌وشادمانیارمغان آر... 

سیماجان؛ دعا کن که انسانیت رخت بربندد و 
یت شرفگو فین طلمی کدا فا وی ورام تور کر 
فرو عم ساخته است . 


۰ 


دیشب به تماشای مسابقه‌های کشتی بر فد 
بو دم .. 
در لور جر اغهای فراءان ۰ برجمپای فرافر ات 
پیست و دو کشور » پرده پی رنگین و دلنشین ساخته 
بو دئد. .. 
آ نجانیروی بازوان دلیرانی ازبیست ودوملت‌هنرت 
0 
نمائی‌می‌گردند. 
۲ نجاهر کدرا زوردر بازو بود برسردست‌میگرف تلد 
و بافتخارش هوراعی کشیدند وهلپله ‌ بر د ند 
آ نان که دست میزردند وفریاد سرمی‌دادندبیادشان 
مود که دلیر پیروزمند» زر داست یاسیید: سیاه است‌یاسرخ 
بکلیسا درود می‌فرستد وپاپیشانی سجود برخالمسجد می 
ثپخ) بودا را میس اید ی ایات تسورآت ۳ ژسرهد 
می کند. 


اقا کین | هی‌سو دا ند ‌ ۳ افتخار پیب 


۳۱ 


نشاندند ثه دلیر ثر » پرزورتر و زروعندةراز دیگران 
دوم 


| تحا میدان حلوةٌ دوسدی همای ساده و تور رن 


ات محکی بود که برای بار دیگر نشان 
میداد میتوان وباید دراین دنیای بزرت؛ دوراز کینه‌ودشمنی 
بسر برد وباهم دوست بود ودرخت دوستی‌نشانید که‌کام دل 
ببار آرد .. 

| نوقت درمیان‌هلپلةٌ شادیپای دوستانه؛ سیماجان؛ 
عن بیاد دوستیهائی افتادم که آغازنافته » بخاطر اندیشدئی 
واهی پایان می‌پذبرد .. 

چه کقوا اکن تأثرانگیزی 4 

دوست باشیم وخاطر ازغبار کین بزدائیم ... 

این سنت انسای اشی: که میخو اهد آنان بماند 
وبا خوی وسرشت انانی رنف دنکن ۲ 


۳۳ 


۰ وقتی‌باران میا مد پشت پنجره ایستاده‌بودم ‏ 
وبدانه های بلورینی که پرسیلح آب حوض خانة کوچکم 
رفص پرشور وتبداری راآغاز کرده‌بودند مینگریستم؛ 

بیادم آمد که‌نوهم اغلب بانو*بلورین پنجه‌هایت 
برسعلیم رژیاهای شفاف وطلائیم رقصی شور انگیزداری... 

درمن‌خشمپاوقپر‌ها برمیانگیزی وشورها وسرورها 
بوجودمیا وری... 

راستی سیماجان ؛ وقتی‌باران تندمیباردهیج‌باندیشه 
فرورفتدثی؛| ندیشةٌ اینکه‌چگوند میبارد؛ وازیس‌این‌بارش تند 
چهپبار یا ورد؛.. 

آین‌#عطره‌های بار ان؛ درشمال‌شپر مثل‌دانه‌های‌اشاك 
درم نیازی » فشک مرمرین کاخپامیافتند ودرجدوب ؛ 
کفی از خشم خروشنده برلب میا ورند و برزند کی مشتی 
محروم ؛ باققپه های دندان تمامیخندند . 

ببین سیماجان ؛ آنهاهم 
ودر کجا مفرور باشند ؛ 

طبیعت‌از این بازیهافراوان دارد امامن‌سمی‌میکنم 
از طتزوطعن طبیعت در آمان‌باشم . 

اشکپای من نیز همانند باران خروشان است و 
مخرور ولی همیشه بر غرورهای سیاه میخروشد وبرتواضع 
های معصوم پوسه‌میدهد. 


ی درده اند کهجه وقت 


۳۳ 


۹ هر کر آ سمان‌رااینقدرفشنگ‌ندیده‌ام. 

هر گربر گپای شمشاد کنار حوض اینقدر شفاف 
درخشان مظرم نیامده اند. 

امروزصبی‌برای من همه‌چیززیبا و دلپذیر جلسوه 


س_ 
سمل 


۱ نميدانم چرا هروقت يك چیز قعنكك می بینم پیاد 
تو میافتم وموقعی که ترامی‌بينم همه زیبائیپاجان‌میگیرند 
وبچشم میا یند. توبرای‌من‌مظب رهم خوبیباوزیبائیپاهستی, 

هم | کنون یکدسته سرباز ازخیابان عبورمیکنند, 
قدمپای‌محکم آنبا بااآهنگ موزيك نظامی همراء است ؛ 
من این مارش راخیلی‌دوست‌دارم ؛ ازهمه کارم‌دست‌ميکشم 
۳0 آتجا که می‌کنست آهنگی این‌هوزیاشر ابشنوم... امروز 
صدای‌طرل بزرك واضی‌تر بگوشم‌میرسد . در زمینة صاف و 


هموار پوست این طبل » بیابانپای سوزان سرزه‌ینی را 


۳۴ 


می‌بینم که‌مردمش بسدای طبلبا بر خاسته | ند ناو و ]وه 
باشند وفشار کم ی کانه ( سیله خود دور سازند . 

#پرمانان الجریره و دلیران مائومائو را هی‌بینم 
کههه‌صدای طبل‌دشمن | برانه فارتعا ند : و آنوقت دنم 
مه آهد در همدحا این‌طلپا سدا در 97 ۱ 

| گرچنین بشود سیماجان ؛ عشقها رنگ دیگری 
گر فا ج 

آ سمان‌همشدقتناث خو اهدبود: ۰ و کنحشگپاهمشه 
خورب خو آهندخو | ندو تم همیشه خو آهی‌خندیدو من‌در خندها ث 


[ 


۰ کلمای اقاقیارا کهعئل‌خونه انگوراز درخت 
آ وش امش 3 بخاطرداری... ماوقتی بچه بودیم. تك‌تأك 
دانه‌های این‌خوشه راميکنديم وبر کهای ریزش‌را بکناری 
میزدیم وازمیان آن‌بر گها؛ شکل‌فشناث سیر اگی پیدامیشد 
که‌درست مثل کلمه «پسم> بود... 

یادت هست بکروز باهم چندتااز این کلسات 
راسوا کرديم و کار هم کذاختيم وبا لذت شاغای نا 
عشغو ل‌شد‌یم؟! 

من‌اسم این کلپا رانمیدانتم‌ووقتی‌از تو پرسیدم 
تو هم آنرابخاطر نداشتی» یکشب که ازسینما برهبگشتم» 
راه‌ما طبق‌معمول از کیچه‌ئی میگذشت کده‌قدار ژیادی از 
همین کلپا ازدیوارسر کشیده‌بودندو کوچدراته‌اشامیکردنده 
آتوقت تو گفتی: 

اسم ادن کل اقاقیاست 

وهمچنین‌یادت هست‌سیماجان؛آ نروز که شاخدئی 


۳۹ 


کل‌سرخ درکلدان آبی که روی میر کارم قرار داشت 
گذاشتیو بچشم‌خوددیدی چقدر آنروزلذتبردم‌وسرمست 
وشادشمم... 

کارمن آ نروزپرشورتر و گرم‌تربود. 

حالاتاهروقت کهزنده‌هستم « گل‌سرخ» این‌دختر 
بررك اردیبپشت‌ماه, یادآور این‌خاطره شیرین ولذت‌بخش 
خو اهدبود. 

تو دوست داشتی کاهی‌میخت سرخ ۳ مبان 
موهای سیاهت‌فرو کی ومن‌درچبره‌وقیافه نو نقش‌یاك کولی 
قشنكثر امیدیدم. برای من کولی میشدی وچقدردر آن حال 
و احوالعشق پرشورمن بیشترزبانه میکشیدو تودلخواه‌تر 3 
دلاشین‌تر میشدی... 

حالاتا هروقت که زنده‌هتم: میخاث سرخ تشین 4 
این کل آش‌نشان آتش‌نهاد»بر ای من«ظپرزند‌ياك کو لی 
دوست‌داشتنی وزیباخو آهدیود.. 

آنروژ را که باهم بسحرا رفته بودیم بخاطر 
داری؟ 

آ نجاسرناسر دشت‌وسحرا؛ لالهایسرخ‌سر کشیده 
بودند وزمین بکپارچه آتش شده‌به دو انگاز خمله‌‌ي‌کشیده 
فریادزدی: 

لاله‌هاچر! ایتقدر سرخ‌هتند + 

گفتم‌نمیدانم» امادر کتابی‌خهانده‌ای که لالدها از 


ابید اسیاه دء د ند عاشهی‌سر به‌صحر آنپاد وسینه بر خالد سود و 


۷ 


خون‌بمحرا ریت آنگاه هملاله‌ها از خون آن عاشق 
رنکین‌شدند. پیش‌آزاو. کسان‌دیگری هم‌در صحرا خسون 
ریخنند.آما آ نپاعاشق صادق‌نبودند ولاله‌هار نك نکر فتنده‌این 
یکی‌عشق رامیشناخت» عشق‌را میفمید و شایستهٌ جانبازی 
براه‌عشق بود. آ نوقت خون‌ای‌خونلالههاشدو کرنه لاله‌ها 
اژاول سیاه بودند.نمی بینی هم کنون؛ در اعماق دلشان. 
هنوزهم لکه‌ئی‌ازسیاهی گذشته‌بافیست؛ 

تولالئی رااز زمین کندی ودیدی که‌دردل جامش 
لکه‌سیاهی هست وآنگاه خندیدیو گفتی: 

سچه‌حرفها میرنی؟ چه‌افسانه‌ها سازمیکنی؟... 

کقم 

ب‌طرچه هست. عن‌اینافسانه‌ها رادوست میدارم.. 

حالاتاهروقت زنده‌هستم سییاجان! این‌لاله‌هارا در 
همهدشت و کهسار میپن» نشانهخون عاشقان‌صادقی ميدانم 
کهبراه معشوق, جانبازوفدا دار بوده‌اند... 

این‌لاله‌ها بیپوده سرخ نشده‌اند واین افانه‌ها 


بیپو ده و جود نبامده| ثل, 


۳۸ 


تب کردفنهگناین گرد کر خاکی ما میگردد و 
این کردش نوید میدهد که چنك آده‌یان بر تارك افلاك 
رسیده است . 

تو ید میدهد کد فرزندان] دم گردون ر! بزبریای 
اندیشة؛ توانای خودآورده‌اند » و ثوبت تسخیر آسمانها 
فلایسیده است . 

وا عن زمین هیجو اهدل ر نقازخ متالط شود .. 
سرود رستاخیززه‌ینیان در گوشبا می‌پیچد و ازهر کراندئی 
آهنگی تاژه: شوربدلها میافکد . 

زمین» جشن پیروزی میگیرد و در چنین احوالی 
باز هم از سینه بی‌شکیب آسمان فریاد برهیخیزد » رعد 
هیغرد ورشتدهای زو و بر همنندد... 

ومن همه این‌فریاد وخروشرا در سینه ام احساس 
۳ 


دلم میخو آهد سیماجان ۱ در این غوغای‌میان‌زهین 
واسمان ؛ عنیم غریو بر کشم وطنیان کنم . 


دلم‌میخواهد فریادی برسائی فریاد آسمان داشته 
باشم تا نچه میخواهم بگوشهابرسانم ودردلپاپنشانم.. 

آمادریغءدرد... 

چه آرزوها که در سینه ام می گردد و میشیزدو 
و هما نحا مدفون هیشو د. 

چه دردها وچه شادیپا که در جان خسته ام بیم 
ها هل : 

چه‌حرفپای‌نا گفته که کلو گیرم‌شده‌اند و... 

دراین میان‌حرفهای‌ساد؛نو که ازقلب پالوهصومت 
مایه‌هادارند عوعاهادر دلم بوجود آورده است تو با چسه 


۰ ِ ت ۰ ور ۳9 
شاد نس وصفالی دوست‌هیداری و قپبر همیهمی و باز زامن 
۰ ‌ 0 ‌ ۰ ۶ ۰ 
شد اگرراه شسپابسته نباشد وبتوانيم در این هنکامة فتع 
ونلفر درزمینو آسمان ۰ حرفهایمانرابز نیموعشقها و کیندها 


سس 
را برملا تئیم . 


اوه و سر احام خو اهد مرد وهیچکس از این 
سر وشت دور نخو اهد مائد . 

وانگپی 1 اینان که فس از گذشت‌قرون و اععبار > 
هنوزهم‌یادشان ز نده‌وجاندار درخاطره‌ها باقیست پاشككو آمما 
نیازی ندار ند . 

اینپا زند گانی جاوید یافته اند . 

اینهاسیماجان؛ عاشق برده‌اند وعشق‌پزر گشان که 
از خون رن گرفنه . هميشه بررونقو باشکوه‌باقی‌خو اهد 
عاند .. 

عشق این‌دلاوران » عشق‌با زاد کی وحقیقت بوده- 
است ودیدیم ومی‌بينيم که از هر قطظره خونشان » عشاق 
پا کبازی بوجود آمده اند که زینت و زیور دوران خود 
شم اند. 

صاحبان چنین عشق واحاسی بپترازهر کس‌منی 
خو استن‌وجان‌باختن رآمیدانند. . 

انچنین عاشقان بجان عاشق » در همه عشقهای 
خود صادق خواهند ماند. 

اینان » مظبرعشقپای بزرك وفا کستنی‌هستند. 

ابا ستارم هبتو: ۱ب تین صوز شتا 


هستند 

اینبا هميشه کرم‌وفروزان میدرخشند . 

سیماجان ؛ بپمه شهیدان درود بفرستیم و از آنا 
بیاموزيم 

بسام‌وزيم که چگونه زند ی کنيم و چگوند 
هو یم 


۱ 


این‌روزها خسته و گرفنه هستم‌ودرخنده‌ام‌درخشش 
وصفای دیر ین‌نیست.. 

چندسال است کهاینطورشده‌ام,قلبم میگیرد» بفض 
کلویم‌را میفشارد ودردی‌بر جانم‌می‌نشیند. درد واندوهی 
کهنه که تازه‌میکردد و آزارم‌میدهد.. 

هنوزسپیدی وسیاهی دربردهستند که‌بیدار میشوم. 
باسمان کدذره‌زره رناك‌میگیرد خیسره هیشوم انگاه 
دید کانم راپرداشکی کرم‌میپوشاند‌ساعتپا آزخود بیخوه 
میمانم» بربال‌آندیشه می‌نشینم» تابدامان‌خورشيد میروم:در 
رتك‌خونین افق غوطه میزنم و حریصانه رناك و بسوئی 
راميجويم. .. 

رنكشوبوی آشنائی که هر کرازخاطره‌وذهنم‌بیرون 
نمیرود و تاهستم‌باقی‌خو اهدماند.. 

رنك‌وبوئی آشنا که‌ازهررنگی درخشانترو از هر 
عطری دلنهین‌تر است.. 


۳ 


رنكو بوئی که! گرچه در جلوهُ خورشید ناپدید 
شدولی‌هر بامداد باخورشيدمیاً ید ودرچشم‌ها میدرخشد و 
نگران هاست... 

اگر بدانی سیما جان چه آند 


میکشد. ۰ 


ی در جانم زبا نه 

چه‌باید لرد؟.. 

اشك بریزم » فریادبر کشم و یاهمچنان بار این 
رنح‌سینه‌سوز رأبجان‌داشته باشم؛.. 

قلبم ازعشقها و کینه‌هاسرشار است‌و یادا تشبائی 
کشا کستر شد‌ند»حماسه‌صاً درجانم‌بریانگیزدو بی‌تأب و 
بیخو دم‌میسازد. 

هن‌باین‌حماسه‌ها دلیستکی‌دارم. من‌اینپارا ازیاد 
تمیبرم::. من‌خورشید راهر بامدادهی‌بین‌وطنین‌سرود نسیم 

کاهی‌را در کوش‌جان احساس مک 

سحر ثاهی‌را در دوسجچان س همشمم... 

من‌همه چیزرابیاد خواهم داشت وبخاطر همین 
باد کارها ژنده‌هستم. 


۳ 


...هلو دارم بحرفپای‌توفکرميکنم» جملاتی که 
میگفتبی در کوش ,هن طنین‌دار ند... 

جملاتی که بااشاث‌همراه‌بودند. تو آدم عحیبری‌هستی 
احساس‌نند و آعفشی‌داری که‌ب‌انداد برخوردید کر کون 
هیشود. آرامشو خشم نو نا گپانی است ولی باید حتماً 
پیادت بیاورم که درهمه حال زیباو خوب هستی. اسا 
<ر فهای‌دیشبت»وقتی هنك مرا ببوس»را گذاشتند؛ بجریه 
اعاموه وه ازاخی ز وی رای فش ان ارت 
آگریدرا بیمعنی-‌یدانستم» امابعد»‌وقتی کفتی کهچر| اشاث 
میریزی؛ آنوقت همانجااز توخواستم‌مراببخشی...حرفهای 
توءهشد اری برایم‌بوده حرفهای تم هم آن خاطرات 
جانسوژودلگداز را کددر قلب آدمیزاد آتشی»یافروزندبرای 
عن‌ژاده ساخت.. و آئوقت هريك از کلمات این آهنك, 
بااندوه ودردعمیتش باعشق‌فروزان جاویدش: در خون من 
جوششی‌تازه بیحود ۳7 

آنسوقت راز کسترش سریع این ترائسه برایم 
آشکارشد. 

آنوقت یکباردیکر که‌اینآهناك راشنیدم» کرمی 
اشاثرا بر گ ندام احساس کردم و باهنگپا و ترانه‌هائی 
از هل بر کل مشيیي اش ولا پر هیا یکی ند 
درود فرستادم. 


5۴ 


خواهرم صاحب دختری شد و این چپارمین 
فرزند اوست. 

حالاصدای‌نوزادی درفضای خانه می‌پیچد و نختین 
فریادهای يك انسان در گوش من‌طنین ميافکند. 

حالامن‌شاهدرشدوتلاش «مینو »ی کیچولو خواهم 
لای‌وسکرت کشندة شپائی خود را باسر و صداهای او 
خواهم شکست . 

تو خوب میدانی کدمن چقدر باین سروصداهاو 
فریادها احیاج دارم. 

دلم از این بیسدائیپا و خاموشیپا خون است و 
باعنام جانم متثار فریاد غای تالشگرانه نی هستم که 
بمخاطرزند کی سرداده میشود ... ولو اینکه این فریاد اژ 
حنجرة نوزادی برخیزد که چیزی‌نمیداند وراهی‌نميشناسد. 


من‌همیشه ازسکو ت وسکون شرت داشته ام و میخو استم 


هرچه رأمیشنوم وهر که رآمی‌بينم از جنیش‌وهیحان‌زند کی 
نشانه صاداشته باشد . 


ات 


زندگی بدون کشش و کوشش ؛ زندگی نیست. 
مرك است وبپماناندازه‌فرت انگیروهراسآ ورخواهدبود. 
سیماجان : خواهرم باهمةً جوانی » امروز مادر 
چپارفرزند است و هن میکوشم از بدنیا آمدن < مینو» 
خوشحال باشم . . 
ان جمله رادرست آورده ام زیرا من میخواهم 
خوشحال باشم » آواز بخوانم » بخندم وهمه را بوجد و 
نشاط آورم اما نمیتوانم.. در زوایای قلبم اندوه ی کنگ 
ومبپم » چشم کشاده نگران‌من‌است . 
اندوه بر گپائی که‌در این‌روز ها پرپر شده اند 
وبرزمین ريخته آئد . 
اندوه آرزوهال یکه تحّق نافلد وخا کستر شدند 
آندوه عشقپا و عاشقان برباد رفته . 
اندوه مادران و کود کان تنپا مانده . 
چه میلویسم سیعاجان ؛ فراموش کنیمو بفریادهای 
«مینو> توش بدهیم ؛ فریادهای يك انسان کوچولو که 
بی گمان ؛ بعدها رساتر خواهد شد. 


اف 


ماپنیم دوست یکدل بودیم و آنجا ؛ کنار دریای 
زیبای پپلوی روی مرداب آرام‌بادو قایق که پپلو بپپلوی 
همسته باب می‌کشاندند ؛ همر آه اشنایان تادیدءه دیرین 
دیدش ( 

دریادربر آبرمانآرام بود ودریائی ازعاطفه و احساس 
دوستان گیلانی در کنارمان هجو شید 3 قبافا کرفی تمام 
از من و تو سین عدیگفتنت ۱ 

نامه‌های من کهژبانه‌های‌سر کش [ تشی‌تندوسوزنده 
بود در جانشان آنری‌عمیق‌داشت ودلشان یو است که از 
این امه هاصسحبت کنند و من‌درهمان حال‌شکر يك نامه‌از 
میان نامه‌های فراوانی که‌برایم میرسید افتادم . 

9 تأهد بدنو نو تاخنه دو دند 

بمن‌دشنام دادند که‌این اباطیل» را برایجه‌می 
و سم و ناهد های مرا هد‌بان احمقانه با نجه هیحتلنی 


دانستند !.. 


2۷ 


من تابحال این را نو نگفته بودم » نیازی هم 
نداشتم » چه‌سودی دارد که‌بپرسخنی کوش ‌فرادازيم. 

من‌هميشه رنجی‌دأئمی وبی تیجه‌بوده‌ام.. 

رئج اینکه درا | غنائیپای فراوان زمانها؛آشنائی 


رنج اینکه زبان » برای کوشهای‌سنگین‌نیستم... 

نج اشکه ه هشقم رامشپمند ونه کیثه‌امر! .-. 

رنج اینکه نمیدانند چه‌میگویمو نمیخو اهندبدانشد.., 

با نچه در ورای این کلمات نیاش ساخته ام دقیق 
نمیشو ندویارای آن ندارند که‌دیده برهم‌بگذارنده اخگرهای 
تابان‌را دردل این‌خا کستر بچشم جان‌به‌بینند. 

با انپمد‌سیمای خوبم؛... 

باایشکه‌عن‌باندازء همه کس »دربیکسیپای‌خود رنج 
برده ام ومیبرم » یکدم عشق انسانی وبزر کمان‌را از یاد 
نخواهم برد. 


۵۸ 


۰ درزژمینه عخمل سیر ومواج شالیزارها ۱ 

درلرزش کلهای رنگین مزارع‌پنبه , 

درپیج وخم کوهستانهای نمی 6 

درایپام جنکلهای بیم فشرده » 

در ائیند چشمه‌های دست نخورده . 

درژمین 0 » ماه » خورشید . . . درهمه‌جا 
وهرجا که نشانی‌از خوبی وزیبای داشت غراهجسم هیدیدم 

رد بای ترا روی ماسه ها می‌يافتم وجای‌دست ترا 
روی کوش ماهیهای ساحل‌بخاطر می آوردم . . . 

جای‌تو توخالی بو دو همدجا بیاد توبودم . .. 

و ۱.۰.۰ گراین پادآوریپا قادرباشند جای‌خالی 
آنچه راعزیز میداریم‌پر کنند ؛ بیا سیماجان؛ همیشه ودر 
هرحال از آن‌عزیزانی‌باد کنیم که بوی‌خون‌وموجغرورشان 
پربالهای نسیم‌سحر گاهی بدشتستانهای وطن ما کسترده‌شد 

جای همه آن عشاق پا کباز خالی » 

یادهمة آن عشقپا وعاشقان بخیر . 


0۹ 


.۰ عشقها دراین‌روز کار دبه 4 کرده‌اند ؛ . 
مرا بخش اگراین کلمه رایکاربرده‌ام . . راست است .. 
توخودت بارها بمن گفتی که موانلب حرفهايم نیستم . هر 
چه دلم میخوآهد هیئو یسم . . 

آخره-‌یما حان, [ نپا .هر کاردلغان خو است‌میکنند 
... گردند.. وهرچه دلشان خواست می‌پویسند... نوشتند.. 

چرامن چنین نباشم : بمن‌اجازه بده‌لااقل بگویم ‏ 
عثل‌اینکه این‌ذعر را باهم خوانده‌بوديم : 
2 زنان هرجائی رابوسه ‏ 
مردأن‌را شىشیر 
اقا نو ها کفته انس 
ویادم‌هست که تو کریستی و کفتی : 
2 آرامباش آخرفله خواهی‌شد . . »4 
راست‌است سیماجان وش تس منپم‌روزی بقول 
تو<فله> شوم ء اما نچذ مرا خواهد کشت حرفپائی عظیم 
کر ژاشپاست ؛ سیله من همیثه آماد کی خودراً در برابر 
آنچه تصور میکنی» فشارانگشتی برماشه‌یی» حفط خواهد 
ی 

اما درحقیقت سیما جان :] نچه هر) خوآهد کشت 
عشقبائی است که «دبه» کرده‌اند . 


"۹ 


.. چشمهای قعنك ترا عباری از نگرانی فراب 
گرفته است.. بی‌تاب و کم حوصله شده‌ئی ...انگشتانت | 
لای موهای تابدار سیساهت فرومیبری ودر اندیشد دور 
دراژی غوطه میخوری. لحظه‌ئی از بیم وامید فارغ نیستی. 
حق باتست . 
پم آنوقتها که‌بسن وسال توبودم درچنین‌ایامی 
دچار همین نگرائیپا میشدم . 
منپم سیماجان؛ ازامتحان میترسيدم هنوزهم این 
ترس‌را اژیادابرده‌ام ؛ کواینکه مثل امروز تو؛ منهم‌خوب 
درس میخواندم و شا گردبیهایه‌تی نبودم ولی باهمةٌ این 
احو ال هنگام امتحان قلیم فشر ده هشن ولرزشی در تسام 
جانم احساس میگردم.. کار دء اری‌است. اما هیچ‌میدانی 
جان عزیز من؛ که دشوارتر آزاین امتحانات زود گذر ‏ 
ماش های رز و است که درپیش داری؟. 
آزمایشبائی که ۶رس ووحشت کذشتن ازآن‌سیا, 


عظیم‌تر ودشوارتر است** 


خیلی‌هاهم «اچپره‌ئی گشاده وسرفراز آنرا گنراندند. 
آاجاء ارفا فان مردم هستند و گر بداتی 
جقدر در این رهگذربی گذشت وسخت لیر‌ند... 
آزمود کان ین وادی. داننامدئی آزشرف و 
افتخار بدست دارند وهر کر آژیاد تعسو ه ثش. ., 
مل آنبا امتحان بدهیم ولذت غروری افتخار امیز رادر 
جان بنشانيم. 
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.یشب ساعتَپاتصو بر 2و نوس 4خیره‌شدم؛نشو یش 
ونگرانی بیپو ده یی حجانم وا ژارشداو 

دلممیخو است این‌تصویر که‌یاد ؟ارعزیزی‌است‌جان 
میگرفت وبامن ازماجراهای قرونی که گذشتند سخن 
میکفت... آ وقت چه‌حرفپای‌شیرین ی که میشنیدم وچسه 
درسها ازدنیای پیشین‌می آموختم... 

شایددر ] اصورت آیندلهرهو نشو بش مر أحمجانم 
راترك میکت ویقلم‌امان میداد که ارام‌تریر‌ندو اینپنه 

اما نگاه بیان ونوس هم‌چنان سرد و خاموش 
بود وقامت برازنده وخوش برش این‌البةٌ زیبائی حر کتی 
نداشت... 

هر اران سوّال در غرم عب‌گشت و ان میکرد و 
میان کیجیو گنگی که‌دچارش‌بودم»حرفهای‌توجلای بیشتری 


دآشت . 
کفتی که برای‌اولین‌باربان-انی‌ایمان آورده‌ئی و 
باو درود فرستاده‌ئیو پس ازچند سال»بارزه‌بافک رواندیشه‌ات 
سرانحام توانتی» آنچه میخو استی ؛ ااودرمیان‌بگذاری.. 
کفتی که تا کنون با رنج ودرد؛ انس کرفته‌بودی 


از 


ومجال نمیدادی درنپانخانهٌ قلب مصوعت احساس دیگری 
راه یابد . 

عجیب است سیماجان! 

ایند گر گو نی‌بر ای‌چیست: 

سیمای‌خوب من؛ آیا تویقین‌داری که این انسان 
دلخو اه توواقعاً «انسان> است؟ 

ایا قوهعمین‌هستن که افتداه نکروهدگی؛ 

در روز کاربدی زند کی‌ميکنيم» کر کپا لباس ميش 
هوشیده | ند وپلنگان خوی‌پلنگیر | رها نکرده| ند. 

دئیای‌ما هنوزه دنیای‌فریب وخدعه ونیرنگ است 
و در کیرودار نیمه عوغا ‏ پیدا کردن گوهری که تا ده 

هوشیار باش سیماجان؛ هوشیار.. 


۳ 


. ازمن‌پرسیده بودی که «مقصر> کیست ؟ چه 

کنسی کناهکاراست؟ 

وحتی‌درقلب‌معصوم وپا کت سبت بسداقت وسفای 
من‌هم تردید رواداشتی 

من‌بتوکاملا حق میدهم که چنین بیندیشی» چون 
ه رکز باتو در زمینه ۶ کناه » و « کناهکار » سخن 
نکنتهام . 

هن‌هميشه دراین-وارد ساکت بوده‌ام و خاموشین 
هن‌بجپت آرامشی بود که در وجدان بی غبارم داشته و 


دارم . 
تنپا وجدانهایآشفته وروانپای پلید هستند که 


نمیگذار ند صاحبانشان آرام بنشینند وسخنی‌برلب نیاورند . 
برای هن سیماجان؛ هیچ مهم‌ئیست که حتی نوهم 
ازمن بدیتصورت یاد کنی‌ودرسفای من تردید داشته باشی 


چرا که یقین‌دارم دروغهای شباند. دربرآبرروشنی‌صبح تاب 


نمیا ورند وخوشحال‌هستم که اقلا کرتوندانی:| گرهیچکس 


ند ند. .. | کر همه در اشتاه باشند» کسی‌هست که درأین‌میانه 
مد | ند چه کسی کناهکاراست... 


1۴ 


۰ دستت را بمن‌بده‌تابتماشای بر گپای‌سرخه آ تش 
کرفته برویم .آنها روی‌زمین بسترزیبائی کسترده اند و 
وفتی پابر سرشان بگذاريم زمز عه‌ای دلنشین‌سرمیدهند . 
چرویم بتماشای صحرا . 

حالا دیگردرختها عریان میشوند . خزان زرینه 
آگیسوپهر کوشه‌ئی سرهیکشد وباغرا رنگی‌دیگر میبخشد 
و ازدامن‌خویش کردطلاهی افخاند. حالادیگر باد کل لمو کبای 
لاله رابیغمامی‌برد1" پ بسختی درو بپامیلغزد» چپره 1 عمار 
آلود میشودورخار چمن‌زردی می‌پذیرد 

خران دررسیده است‌وءن نمیدانم سیماجان دراین 

ان وشیدائی بادوباغ‌چه شوری‌پنپان است که درحان 
هن‌آثری گیر اتروبیخود کننده‌تراز شراب‌برجای میگذارد, 

خران زیباست وهن‌این‌زیبائی‌را ازهر بهاری بیشترمی‌پسندم 

من‌خر ان رأدوست‌دارم ودوست ندارم 9 بتلخی: 
ناه رادی‌زند" گی‌هما نندسازند. دوست‌دارم سیماجان در 2 
جویبارهای‌زلالو کیسوان‌افشان کلبوته‌های رنکین مرد‌ی 
سرخوشوثاد بعشق‌هایشان » با واز هایشان » بگذشتدها و 
[ ینده‌هایشان بندیشند ۰ . 

دوست‌دارم سردی دلیذیر خران با ۱ دلنشین 
خو اهانی که میجوشد و میکو شد درهم‌آمیزد و زند کی 
را زند کی بازد . 

بازی‌رنگهار ] شمان تماشا کن. دوست‌دارم ممیماً 
جان ؛ هیچ‌چشمی اینیمه زیبائی رادر پرده اشك نبیند 


۹۵ 


۰ میدانم هیچگاه رنگین کمان‌را بردامنآسمان 
تماشا کرده‌ای؟! من‌ازژمان کود کی بانقش این (قوسوقرح) 
فرش | سهاین ژاد کاهم آشنا هستم » ]جا هام غروب 
آفتاب کاهی پیش‌میا ید که «قابل چشم خورشيد ابرهای 
شیطان ط هیان میکنند وباران تلد وس رکشیآغاز میشود 
که سرعت پایان می‌پذ درد 2 آتوقت يك کمان سمه رنگه 
باسرخی وسبزی و سپیدی دآپذیری چپرهآسمان را جاا 
میدهد . زمین طر أوت وسفائی بخود میگیرد که 1 دمیز اد 
با تمام جاشس آنرا لس میکند دهقانان ولایت ما 
درچنین ساعاتی دست‌را سایبان چشم میکنند و بأسمان 
میشگرنه واژرنگهای این کمان ؛ حوادث آینده را حدسش 
میزرند . | گرسرخی زیاد باشد نشانه خون وخون ریزی 
است وا گرسبری زیاد باشد گواه بهبود کار زراعت است 
و هر گاء رنگی سقید پیشی فگیرد دلیل آرآمش فراوآن 


خواهد بود .. 


1۹ 


مادرم همیشه دعا میکرد که سبزی وسفیدی 
ژتکنی تفای مکی عالی۱ بقه چه 

سیما جان ؛ در ولایت ما فصل‌خنران غالبا فصل 
( رنگین کمان ) بود ... ولی‌تمب‌دانم چرا دراین روز و 
روز کارهرچه با سمان, چشم میدوزم رنگین کمانی‌نمی‌بینم. 
حتی آسمان دلم یرخالی ازهر کونه نقش ونگاری است . 
انکار (رنگین کسان) من برای همیشه تابود شده وقلب 
پرعطش وتشنه‌ام را تاحاودان خالی گذاشته است نمیدانی 
صاحب چنین (قلبی‌بودن) چه دردانگیزونا گواراست . 

سیماجان ؛ قلب پاك ومصوعت‌را کواهی بگیر و 
بیا باهم دعا کنیم رنکین کمانها باردیگر پدیدارشو ند» بار 
دیگر آسمانپا را ژینت بخشند ... بالاخره ما باید بدانيم 
ویو رورغ با کدام ریگ شفت: 

اینعاور نیست ۰ سیماجان (؟ 


وذه 


و بان خنجری در قلب بد خواهان پیرنگباز فرو 
میروژد ۰ ۱ 
سیما جان ؛ در انتظار روز های بزر کتر و ببتر » 
اندیشه هایم را کوچك نخواهم ساخت ‏ با اندیشه هائی 
به بررکی و خوبی عشقیای خستکی ناپذیر؛ بر فراز 
تحقیرها وبدنامی‌ها ورتي‌ها وبردلیبا پرواز خواهم گرفت ! 
آما باسمان پناه نو آهم‌برد . 
بفر آنث خننروز که بگوشه بمازستان کفاننه ستاش ان 
شدم , بشکل عحیب وشکفت انگیزی بیاد و بوده ام ؛ 
گذشته ها در برابرم جان میکرفت و آنسی آسوده‌ام 
قبر ها و آشتی ها , شادی ها و درد ها در خاطرم 
زنده میشدند و حسرتی پزركك در قلب خسته ام می‌نشست.. 
دنیای شگرفی است سیماجان !.. 
بر آرزوهایم تاری تنیده‌اند» تاری که سیاهی آن ؛ 
پلدارا سفید مینماید . 
آمید وروشنائیسا کنان‌شهرتاریکیرا میترساندومن که 
پاسدارامید وروشنائی‌فرداهايم» توخوب میدانی که دشمنان 


عشقپايم را لمتوانشد بدزدند . 
بعشقها و امیدواری ها » امیدوارم و تازنده‌ام چئین 
خواهم بود. 


۱ 
سیما جان ؛ عشق مرا میخواهند بدزدند . میخواهند 
برعشق پاکم ؛ آلود کیپ‌ای نا پالك انتقام را بنشانند 

ولی من تیر کی هارا بسان غباری خواهم تکاند .. 
سیمای خوب و بزرکم ؛ با شگفتی درد[ لودی 

باید بدانی که تشه من خون آلود و تمناا. است:م. نبا 

روشنائی های اشاث وسرخی خون وتیر کی رنج‌مرصع‌است 


1۹ 8 


. بفرود گاه مپر آباد رفته بودم ؛ [ نجا عزیزی 
ازسفر برعیکشت که چشم وچراغ دل‌وجانم بود وشادی و 
شادمانی‌او آرزوی همیشگیمن‌است. 

لحنلاتی که‌بانتظار ورودش؛ چشم‌با سمان داشتیم باد 
و طوفان شدیدی در گیرشده بود که هیچکس نمیتوانست 
سرپا بایستد ومن در آن‌لحظات حس کردم که درقلبم 
طو فا نی‌عظيم تر بر پاست ودیدم که سرایای وجودم طوفانی 
خشن وبیرحم شده بود وهما کنون نیزطوفان‌هستم. 

طوفائم که برسنگلاخپای ناهموارسینه میسایم و 
بر آسمانها چنگ میاندازم ودامن کبریای ابرهای‌مفرور و 
غرنده را ازهم میدرم, 

ناخدایان ؛با دبا نپای‌خودر بر عن‌بیفر آژید وباخشمی 
آخته برمن بتازید اما نخواهم ایستاده خروش‌من‌خاموش 
نخواهد شد وچون بادهای ناتوان بکنجی‌نخواهد خزید . 
بلکه بردریاها ودشتبا خواهموزید. همه‌جارا زیر بالهای 
غبار آلود خود خواهم کشید. 


5 


برزمین سرتعفایم نضواهم‌سود وبسوی آسمان دست 
تمنا بلند تخواهم کرد. 

سیمای خوبم؛ 

طوفانم؛ طوفان کینه‌نیآرامش‌نایذیربرای هم 
بدیپا... طوفان شکستهای پی‌دریی... اماهمه‌را خواهم 
شکست ودژی بر اندیشه‌های ایا خواهم بست.. قید‌ها را 
خواهم کست. 

طوفانم؛ طوفان عشقی که رنجهای خون | لودش ۰ 
حتی‌جشمان ترا هم نمذال وغمگین‌ساخته‌است. 

طوفانم؛ طوفائی که دستپایش‌درچنکال مخره‌های 
سخت وبیرحم؛ زخمدار و خونین نخواهد شد. جکسرسیاه 
سنکپار اخواهم کند وبمردابپای‌دوری که‌چون‌سکی کرسنه 
وشکشواره نیمه‌شبهای خاوت پارس میکنند » خواهم 
آفکند ۰ 

سیماجان؛ عشق‌بزراد وانسانیمرا دزدیده‌آند. 

من‌انسانی شاد بودم عشق وشادی مرا مسلوب 
کرده‌انه بچنگال ودندان خولین وحریص خود کشیدند ؛ 
استخوانپایمرا درژباله‌دانی‌انداختند وبرآن پرده کشیدند. 

غبارها وخا کهازودتر ازعشقهای نارس‌بس راغم | مدند 
ومرا پوساندند. 

من‌خاکسترم آما میان خا کسترهای سرد‌همیشه 
حروژدهای سوزنده که خرمن | تدبا را شعلهورساخته است 


وحود دارد. 


۳۹ 


توخوب میدانی‌سیماجان که من‌بدیپا را امان 
نخو آهم داد. 

عشقم‌را؛ انسانیت پا کم‌را بسان‌طوفانی وحشی وبی 
آرام, سر کش‌وتندتاز: برجپان مسلط خواهم‌ساخت. 

عشق‌اینکه. عشق‌پیروز باشد ودیوانگان بیماردر 
زشنکاریپایشان موفق‌نباشند. 

من درمیان‌تنهائیهای‌تا آشنا وبیکسی‌های‌همه کسها 
طو فان طوفانی وحشت‌انگیز و پراسر ار... 

طوفان شورها وعشقهای انسانی که بررسوم ناباك 
خو آهم قاخت. 

رسم‌اینکه رنجپا مایا شادیهای پست وغیر انسانی 
باشد . 


۷ 


... تمامشبرا بیداره‌پمانم تا آزصدفی که دردریای 
عتلاطم سهیده‌های روشن‌فرق است مروارید بررآخورشيد 
را زیور زیبائی‌انسان‌بیستمین‌فرن بسازم و آنگاه بسان‌نيم 
نرم» برحريرملايم شکوفه‌های بپاربخواب آرامی‌فروروم. 

تلها دراین‌لحظه‌است که میتوانم بخوابم » زیرا 
پاسدار وظیفه‌شناسی‌بوده‌ام که تا چشمهای سثار کان‌میدید 
چشم‌ها را نبستم وایستادم تاخورشید بدر اه نقره‌فام‌صبی, 
فانوس‌خودرا بیاویزد ودودهای شب یلدارا بزداید. 

در چنین‌هنکامی‌هن‌فریاد کشیدم : 

انسان؛ برخیز... صبح روژی‌است که اقظارشی را 
مسردی + 

آنسان؛ چه هدیه‌ئی جزاین می‌توانستم بتوارزانی 
سازم 


۷۴ 


«آزشرف خود سپیده‌هایت را روشن‌ساختم‌وازخون 
قلبي سرخی‌خورشيد فردایت را رنکین نمودم» وبدان که 
این‌شبنم‌ها» بدون‌اشکی که هرشب‌افهانده‌ام ندرخشیده اند 
ولطافتهای‌نسیم از نوازشهای دستم» دیبا کون و آراهش‌بخش 
هشن 

بردر گاه توسلام ای‌ظپرربیستین‌قرن؛ 

ي‌انسان : 

برخیز که کل‌یاقوت فسام‌خورشید روئیده است و 
لبخند میز ند ! . 

سیمای‌خوب من اینپارژیای | ینده مرردی‌است که 
زحم آ رزوئی ناشناخته و آرزوانگیز درقلب خود دارد... 

چشمپایترا برافروزسیماجان؛ که فانوس‌نگهیانی 
شبهای من‌باشد... وبدان که ازخواب آرام [ نپائیکه فریادم 
رأیشناسندپاسداری‌خواهم کرد . 

کهواره 2آینده» را تکان میدهم تا سییده دم 
«میبای» من ومیناهای دیگر.. کودکان فردا بخندند و 
درتلاش‌هستم که خورشید فردا رادرسينةٌ نقره گون‌سپیده‌دم 
ارزانی‌انسائیت دارم , 


۷۴ 


... هداتی است توبامن حرف ترده‌ی » یکدیگر 
رادیده‌آیم حتی‌بروی‌هم خندیده‌ایم‌اما از | نچه‌دلخواهمان 
است سبخن نکفته‌ايم... شاید مثل همیشه نگذاشتدا نل‌شاید 
هم نو استه‌ايم ... 

امروز نامه‌یی بدستم رسید که کبوتری آنرا 
نیاورده بود اماچون بالهای کبوتر سفید بود؛ میان‌دستم 
بال میزد ویخواست پرواز کند» آزادش کردم وبتماشا 
ایستادم... کنان میخواهی بدانی دراین نامه چه نوشته 
بودند ومئل هميشه آنرا پیش خود تفسیر کنی؛. حرفی 
فستت‌زد. گوگنه‌گن از تا بررای‌تو مینویسم: 

2.. کلمات نامهم » ازآتش » ازخون؛ ازطوفان 
واز فریاد ویا چیز دیکری که معنالی بزر کتر از اینها 
داشته باشند بوجود آمده‌اند... تومیدانی که من ثیز مثل 
همه درعشق بزر کم » کامیاب نبودم ؛ اما نمیدانی دوست 


من که بسیاری ازءعقهای فردی‌را نیز» بغاطر زنی‌نازن!.. 


ژنی که ه‌مادر بود جاآرژوگی بپرورد ونه کودأه که آرام 


۷2 


آرام صافی قلب‌را بجای شیر عشق بمکد ونه زن » که 
عشق‌بیافر یند وهوس‌بیروراند.. آزبین بردم... 

زن ی که .نه‌دریا بود ونه‌طوفان» نه آسمان‌ونه‌زمین» 
نشب بود ونه خورشیده هبپشت بود ونه دوزخ.. 

زنی بودناژن؛... که‌من بخاطر اوبارئم عمیق‌روحم 
وزخم خونین قلبم, فریاد بزركك انسانیت خودرا سردادمو 
بااینکه این‌سرود پاك. درزمین؛ زارله‌ها,در کوهپاهآ تش 
فشانهاه دردریاء طوفان ها ودر آسمان؛ رعدها و برقبا 
انگیخت ... او مثل تودهُ یخ های قطبی میخندید وسردم 
میکرد !.. 

ازاکلیل هنرم » برسر خود تاج غروری نباد و 
ازعشقم. ازخون قلبم. کونه‌اش راسرخ تر کرد وسپس 
«زن» شد... این «پاندورای» زمینی» بااسمان روشن و 
خاك تیره؛ پاندورآها فرستاد. حالا دیگر فرشتکان‌خداهم 
(پاندورا» شده‌آند... زیرا درزمین زنی‌نازن؛ «زن» نام 
گرفته است ...+ 

این هن از آتشی بود که در نسامه‌یی بدستم 
رسید .. سیماجان؛ لابد تواژ چنین زئی‌بیزاری» نیست ؟.. 

من نی ازاو فرت دارم. 


۷۹ 


.. میخواستم همه‌چیزرا فراموش کنم بهیچ‌چیز 
تیند یشم تاقلب خسته‌ام آرام باشد و آسودهامبگذارد. 

+سهیکو استع اتغهای. کنشنه را ها صعر ساژم و 
پدست نسیم بسپارم. 

میخو استم دردریای چشمان معصوم نو خودرا و 
وهبه چیز خودر! ازیاد ببرم. امانتوانستم ونميتوانم.. 

راست است که تنها <پول> نمی‌تو اند نرند کی 
رنگگ‌هستی بخشد. حق باتست. من خود دراین رهگذرباتم 
همداست‌انم وهر کر پل ای جر یص پولر ادوست 
نداشته ام . 

هول برایم بازیچدنی برده وهست . 

راست است که بهترین سرمايةٌ دوران جوانی را 
براه رنجپای سینه سوژ» باه کرده‌ام وئیز راست است که 
آنچه موجب این تباهی شده: هنوزهم درجان وقأبم نشسته 
است وبراندیشه‌ام حکم‌روائی دارد. 

حسرت ودريغ ترا بخا زند کی ازدست رفته ام 
باسپاس فراوان میپذیرم» اما سیمای خوب من؛ همراءرثي 
واندوه آ نچه کذشت, شادیپائی نیز وجود داشتد است که 


۷۷ 


ازیاد بردن آن » دور آزمردی ورادی استد.::. مگذاز 
ین داستان را که آژمحمود شنیدهام بکبار دیگر باهم 
پمویم؟ 

«فرد» و«ادیسن» در رو زکسار جوانی شر کتی 
تشکیل داده بودند که زیان فراوانی دیدند؛ سالپا بعدوقد 
هردو باوج شپرت وثروت وافتخار رسیدند» روزی از 
کنارخر ابه‌ ی که‌جایآن کارخانةٌ نخستین روزهای‌جوانی- 
شان دو د) ۹۹ 

«فرد» سرمایددار کفت: چه سرءایه‌ثی دراینجا 
تباه کردیم 

و ادسن» هنرمند باخنده جواب داد: وچه‌لذنها 
دردیم 

این فص چه‌خوب مصداق حال‌من وماست... پاید 
سیماجان خوبم! بپرصورت بر‌ند کی شادمانی هأی‌بخشید 
وهمه غمپارا اژیاد فرد آها لباید آمتین هوسهای زود گذر 
و تاپایدار بود . 


۷۸ 


۰ چنک ترانه انکیز عشقهایم را باچنالهای 
درنده وخون آلودشان کستند! وجام طلائی شرآب‌اهیدم 
دک 

شرنت عمپا. بسان دردی دراعماق قلب‌بی نشاطم 
نشسته آست... همه جارا تیر گیپا پلعیده‌اند ابا هنوز من 
آواز میخوانم . 

وا من مناجات شبانتصابدان نیست... سرود 
عصیان طوفان های زخمدار وسر کشم که سنکینی طنین 
دیرپای خودرا برسرطاقهای مقرنس میکوبم وتوبسااین 
اواز اشنا بوده‌ئی ومیدانی که آشنائی آشنابان‌درآ هنک 

مغرور وشادی انگیز تراندهای من انعکاس دارد. 

۳ آ هنک من»سنگی تقدیررا میتراشد وبنای باشگوه 
اینده‌ر! پی‌میریزد واز عشقی پرشور وبرتوان سرشار و 
سیراپ است.. 

سیلاب آوازم سنکواره های سبمآ کین رامیت 
غاطاند وخشکی کویرهای سوژنده را طراوت وسبزی 
می‌بخشد وغنچهٌ کلپای سرخ‌را میخنداند. 

سیماجان؛ | کنون دردیارماتیر کیپا انبومومترا کم 


۷۹ 


شده‌اند ودر ظلمات ناآشنای یلدای يكث‌غم‌بی‌پایان, ثقابها 
فرومیافنند وچپره‌ها نمایان میشوند.. 

برصد چپره تابان داغ سیاه نگ نثسته است 
زیرا که تا کنون مفرغپای نقاب «بی‌گناهی» بجای‌چبره 
ها میدرخشیده وتابان بوده است. 

سیماجان؛ رنگپا ویرنگها بدنیای رنگارنك‌ها 
نقشل هستی دروغین‌زده‌اند. ۳ 

عشفپا لافرن وشیادها بی‌ازرم شده‌اند. 

یاران ؛ یارای یاری ندارند و کرسنکان باانديشة 
طعامپا سیر هیشو ند .. 

شمله‌تازیانه‌ها, رخسار خوبیهارا آرزده‌اند... 

من‌هم دراینجا ندای عشق خودرا خاموش میسازم 
زیر نوت ان شرانک آانی فعق وا یی سفن 
لیوشی ایست. 

وسیما جان؛ 

تودریرنیان سرخ رژیاهای آ تشناك عشقی‌هوسبار 
خواهی غنود درحالیکه من بر آ نشغشان خورشید خواهم 
رقصید .., 

هن شرایی جل خون‌دل بیدلی هایم نیاشاهیده‌ام 
وهر کر ازپای تغواهم افتاد هر چند که بارها درزاه 
شتسه 

من بی‌تو همچنان براه خواهم رفت ؛ اما تنپا 
تخواهم بود » زیرا نقش نو که سیمای واقعی من‌بوده‌است 
همه‌جا پامن خواهد عاند ... زیرا سیمای من هر کرتسو 


نبوده‌لی ومن سیمای آنچنان میا ند یشه و تازن را هر کر 


۸ 


دوست نخو هم داشت ۰ 

سسمای ۶ مادری است که طفل شم ازیستان 
شرف ومپربانی های انسانی شیر خواهد داد.. 

عشق‌من درابدیت |ندیشه‌های‌بارور انسانی‌جاویدان 
گردیده است. 


عدق من‌از شهوتی کند آلود » بویناك وچ رکین 


عشق من برای آبدیت جلءعه ثی بی نقصن و 
امیدو ار هی‌تهد»بسان قلبی که پا کی‌احساس» کرموز نده‌اش 
نگاهمیدارد و 

وسیماجان ! 

کی بیع فا رتفد 
این اخرین سرود من بوافع عست که انئیمه دوستت 
داشتهام ... 

این آخرین قطره رایکام مرده وخشك‌توخواهم 
ریخت وعطشان کویری هوسپایت راباآب آبی رنگ‌امید 
شفافم فروخواهی نشاند وحیاتی‌نوخواهی یافت. 

| نگاه که توزند کی ازسر گیری من خواهم مرد 
همچنانکه شخصی سیاهی‌شب را میسوژاند وخاکستر سپیده 
دمرا بباد میدهد تاخورشید روز بدرخشد... 

اما توخورشيد هن نیستی. 

خورشید من» سیمای آشنایان‌دیرین منست.. نبا 
که سیماهای تابان‌خودرا بسان ستاره‌ها در آسمان‌یلدای 
بخ زدوطنم درخشان‌نگاه داشته‌اند... 

واین | خرین‌فطرهرا بکام تومیریزم. 


۸ 


از همین نویسنده : 

- یادداشتهای يك معلّم 
- یادداشتهای يك بیکار 
- سیماجان 

- باران 

- مرجان 

- سوگند در شعر شاعران 


و ترجمه‌ ها : 


- ایران در یکصد و سیزده سا پیش: مجموعه‌ی 
عکسها و یادداشتهای ارنست هولستر 
- مفرغهای قابل تاریخ گذاری لرستان و کرمانشاهان 


